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  چكيده
قبل هشتم و هفتم  تا قرن ٢٩٠٠  سالهاي بين ني، زماةمفرغهاي لرستان در يك گستر

پايان،  تنوع بي. شوند نظيرترين توليدات پيش از تاريخ ايران محسوب مي بي ازميلاد،
مهارت بالا، تكنيك ظريف و برخورداري از طرح و فرم عالي سبب گرديده تا بحث و 

  .پايان پيرامون اين اشيا در جريان باشد گفتگوهاي فراوان و بي
 اين مفرغها همچنان در أ منش,کشف مفرغهاي لرستان  از گذشت سالها ازپس

 هر يک با تکيه بر دلايل ،بهام قرار دارد و بزرگترين باستان شناسان دنيا ااي از هاله
قطعي در ة  توليد اين اشيا را به قوم يا اقوامي مربوط مي دانند؛ اما هنوز هيچ نتيج،خاص

  .اي خاص حاصل نشده است طقهانتساب اين اشيا به قوم يا من
 مفرغهاي أترين نظريات مطرح پيرامون منش در اين مقاله تلاش شده است تا برجسته

  . لرستان مورد بحث و بررسي قرار گيرد
  
  

                                                 
  .الزهرادانشگاه دانشکده هنر يار استاد ‐ ∗

  .الزهرادانشگاه   گروه پژوهش هنر ارشديکارشناس يدانشجو  -∗∗
  ۱۹/۱۰/۸۵تاريخ پذيرش    ۳۰/۸/۸۵تاريخ اصلاحات     ۱۲/۲/۸۵تاريخ وصول 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۲۸
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Abstract 
Lorestan bronzes date back from 2600B.C. to 700−800B.C. During this time, 
they could be considered as the most fabulous  products produced in Iran. 
There still remain some questions about these bronzes and this is because of 
their special features such as the skillful technique used in their production, 
their special forms and specific motives behind making them. Almost years 
after finding them, archeologists still can not find an answer to the big 
question “WHO HAS MADE THESE BRONZES?”. Although there have 
been different theories, the answer is not yet known. This paper attempts to 
have a review over the main theories about the bronzes. 
 
Key Words 

    Lorestan Bronzes, Kassites, Urartians. 
  
  

 مقدمه 

بشر در هر . شوند  محسوب مي تمدن بشرية اصلي شكل دهندةسنگ، خاك و فلز سه كار ماد
گيري از هريك از اين مواد تحول عظيمي را به نمايش  گام خود به سوي تمدن عالي با بهره

تنها ابزار بوده، اما خشت و سفال ابداع   بشر بيش از هر چيزةسنگ همراه ديرين .گذاشته است
  .رود  برتر از هر دوي اينها كشف او به شمار مي؛و اختراع وي و فلز

 ةگروهي سابق. ر مورد تاريخ دقيق شروع استفاده از فلز نظريات مختلفي مطرح استد
اي ديگر شروع  اند و عده هزار سال قبل از ميلاد ذکر كرده ۱۰۰استفاده از فلز را به بيش از 
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  ۱۲۹/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

با اين . دانند ميلاد مي  هزار سال قبل از۴۰حدود   آن را بسيار ديرتر از اين تاريخ و در كاربرد
توان به فلز  ميلاد به طور قطع مي سال قبل از  هزار۷ هزار تا ۱۰در نوآوريهاي مربوط به  ،حال

 آثاري از معماري، فلزكاري و ، حسونا در عراقةدر منطق. و كاربردهاي متنوع آن برخورد نمود
  . شده است ميلاد كشف  ششم قبل ازةخط مربوط به هزار

فق شدند كه آلياژي از مس و قلع به نام سومريها در ابتداي رواج صنعت فلزكاري مو«
ميلاد   سوم قبل ازة اين تحول از اوايل هزار).۳۸ص/ ۱۰ (» از آن استفاده كنند،مفرغ تهيه كرده

 آسياي صغير را به سرعت دگرگون ساخت و  به بعد صنعت فلزكاري مناطق ايران، مصر و
   .باعث گرديد تا سرفصل جديدي در تاريخ تمدن بشري گشوده شود

دست آمده ه قديمترين آثار مفرغي ايران از مناطقي چون لرستان، ايلام و كرمانشاهان ب
 مفرغهاي لرستان با برخورداري از تكنيك بالا، فرم متناسب و طرح زيبا ،ن اين آثارايمدر . است

 زماني ةهاي لرستان در يك گستر اگرچه توليد مفرغينه. دهد ها را تشكيل مي ترين نمونه برجسته
 ،وسيع از هزاره سوم قبل از ميلاد تا حدود قرن هشتم و هفتم قبل از ميلاد تداوم داشته است

بيشتر به زمان بين قرن نهم تا  ميلاد و ولي مفرغهاي خاص اين سامان به قرن دوازدهم قبل از
  . شود هفتم  قبل از ميلاد مربوط مي

 اما هنوز نقاط ابهام ،ه استبا اينكه بيش از نيم قرن از كشف آثار فلزي لرستان گذشت
 به منشأ اين آثار، زمان و ،الهاي مطرحؤترين س اصلي. وجود دارد  اين اشيا در خصوصزيادي

 قطعي در پاسخ به اين سؤالها مطرح اي زماني كه نظريه گردد؛ و تا  توليد آنها باز ميةنحو
  .ر نخواهد گرفت بررسي ويژگيهاي زيبايي شناختي اين آثار مورد توجه جدي قرا،نگردد

  
   تحقيقةپيشين

شناسان  وبررسي و کنکاش باستان  مورد بحث,زمان کشف مفرغهاي لرستان آثاري هستند که از
توان در   بررسي بر روي آثار مفرغي لرستان را ميةسابق. اند پردازان هنري قرارگرفته نظريه و

  .ده نمود مشاه,اند اغلب متنهايي که به هنر پيش از تاريخ ايران پرداخته
 تنها , گردآوري و بررسي کليه نظريات ارايه شده پيرامون مفرغهاي لرستانةاما در زمين

» گذاري لرستان مفرغهاي قابل تاريخ«ا عنوان توان کتاب پترکالماير ب منبع قابل ذکر را مي
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۳۰

 

با مفرغهاي لرستان اشاره خصوص در اين کتاب به کليه نظريات طرح شده در  کالماير .دانست
  . به بيان نظر شخصي خود پرداخته است,موده و در نهايتن

  
  روش تحقيق

 طرح ها هاي نظري روش بررسي کتابخانه با استفاده از مرحله اول تلاش شده تا اين تحقيق در در
هاي   تصوير نمونه,اه هگردآوري نظري پس از .شده پيرامون مفرغهاي لرستان گردآوري شوند

طريق منابع  از )اورارتوها  وسکاها ها، کاسي(قوام مختلف و توليدات ا مختلفي از آثار
نقد و بررسي  .ها تهيه شده است اي و اينترنتي جهت استفاده در نقد و تحليل نظريه کتابخانه

کتابهاي مختلف و بررسي نمونه  دست آمده ازه ها با تکيه بر ساير مستندات تاريخي ب نظريه
         . آوري شده صورت گرفته است آثار جمع

  
  شناسي لرستان مفرغ

بيشتر اين اشيا . ستا جمعي کشف شده  گورهاي فردي يا  اغلب آثار برنزي لرستان از درون
ا نشان هبررسي .ه استشد وسايلي بود كه در مراسم و آيينهاي مذهبي و تدفيني استفاده مي

كاري بوده  و چكشگيري  گري در كنار قالب   ريخته,دهد كه روش عمده در توليد اين اشيا مي
/ ۱۰ (دست آمده به چند دسته بزرگ قابل تفكيك هستنده  اشياي بة هم,به طور كلي. است
  :)۳۸ص

    سلاح و جنگ افزار شامل‐۱
 انواع تبرهاي يك طرفه يا دوطرفه كه بر روي بعضي از آنها نقوش انسان و حيوانات ‐الف

 يك حيوان بيرون آمده و در ةهان باز شد تيغه از د,در بعضي از انواع اين تبرها. شود ديده مي
اي  شکل بسياري از اين تبرها به گونه.  شود ديده مي هاي ديگر مثل گرازن سر حيوا,طرف ديگر

آيين سوگواري به كار  سازد و اغلب آنها را در  کاربردي از آنها را غيرممکن ميةاست که استفاد
  ).۲تصوير (و كمان داس انواع خنجر، سرنيزه ‐ب ).۱تصوير (ند ا هبرد  مي
  برگ و لگام اسب  قطعات زين و‐۲

جمعي   دستهة لگامها با تصوير اسب، گاوميش، گاو، بزكوهي، ديوهاي شاخدار، منظرةسطح تيغ
  .تزيين شده است» گمش گيل«اي  حيوانات در شكار و نقش پهلوان افسانه
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  ۱۳۱/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

   دسته اسباب تيزكن‐۳
  ).۳تصوير (شوند  شاخهاي دراز منتهي مي دن وها اغلب به سر گوزن يا بز با گر اين دسته

   نذري اشياي‐۴ 
دهد و شامل انواع سرسنجاقها، بتها و  ها را تشكيل مي اين گروه بزرگترين بخش يافته

  .ستعلمها
 انواع حيوانات از ؛توان مشاهده نمود   مي علمها را به شكل حيوانات مختلف: علمها

روش معمول . اند  ساخت اين علمها به كار گرفته شدهترين آنها در ترين تا تخيلي رئاليستي
 فلزي ةطريق يك حلق روي هم و اتصال آنها به هم از هقراردادن دو حيوان از يك نوع روب

رسد   فلزي با يك پايه يا سرگلدار كه درخت به نظر ميةدر مواردي اين حلق. دار بوده است پايه
ترين  عمده. جايگزين شده است, است و يا يك نقش باستاني كه همان ارباب حيوانات

  ). ۴تصوير (  وحشي،ةگرب و شير بز، اسب، گوزن،: حيوانات استفاده شده عبارتند از
 اگر چه در بسياري از انواع .از انسان هستند بتها در واقع مظهر موجوداتي بالاتر: بتها

قهرمان در حال مبارزه  ‐ اين بتها موضوعهاي باستاني مربوط به داستانهاي مذهبي بين النهرين
توان قديمترين تصاوير  اما در مجموع در اغلب آ نها مي,  نشان داده شده است ‐ با دو حيوان

 يعني کهنترين قسمتهاي اوستا به ؛ديني ايران را يافت که متعلق به زماني هستند که يشتها
  ).۵تصوير ( ندا هآمد به وجود )گاتها( صورت شفاهي
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۳۲

 

  .ي رضا عباس،موزهيخته گريک ريلاد،تکنيلرستان قرن اول قبل از م يتبر برنز ‐۱ريتصو

  .تهران, موزه رضا عباسي, تکنيک ريخته گري, لرستان,  سرنيزه برنزي‐۲تصوير      

  

   .لادي قبل از م۷۰۰ نت ۹۰۰, لرستان, مفرغ , يز کني دسته اسباب ت‐۳ر يتصو                      
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  ۱۳۳/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

  
  . رضا عباسي، تهران ةبز و گربه وحشي، لرستان قرن اول قبل از ميلاد، موز: ي ترکيب دو حيوان بت مفرغ‐ ۴تصوير

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   دو شير در دو طرف يک محور مرکزي    –الف  ،   دو مجسمه مفرغي‐۵تصوير 

  .        دو شير در دو طرف نقش مرکزي  از پهلوان اسطوره اي– ب 
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۳۴

 

توان داراي كاركردي همچون دخيلهاي امروزي  را ميسنجاقهاي نذري : سرسنجاقها
  :شدند اين سنجاقها به دو شكل ساخته مي. تصور نمود

گروهي كه به صفحات گردي مزين به تصوير درخت زندگي يا دلاوري با حيواناتي در 
به قسمت جلويي بدن يك حيوان اغلب بز، گوزن يا  گروه ديگر. گردند دو طرف او منتهي مي

  ).۶و۷تصاوير( گردند انات تخيلي منتهي ميانواع حيو
  ها  زيرسري‐۵

 افقي با دو مجسمه حيوان به صورت قرينه در دو ةها اشيايي هستند که از يک ميل زيرسري
 و ندا هاي لرستان به تعداد زيادي کشف شده مقبره اين زير سريها در. اند طرف تشکيل شده

  ).۸تصوير  (اند  به اين نام شهرت يافته,ندا هچون اغلب در زيرسر مردگان قرارداده شده بود
النهرين ديده  اي شبيه به آنچه در بين تصاوير اسطوره روكش تيردان با تزيين گاو بالدار و ‐۶

  . شود مي
 پهلوان ةهاي شكار و غلب   انواع ظروف به شكل ساغر، كاسه و ليوان با نقشهايي از صحنه‐۷

  .اي برحيوانات درنده اسطوره
 دوم و اول قبل از ميلاد به شمار ةانگيزترين توليدات هزار  و آثار مدتها بحث ااين اشي

هايي که  اما فرضيه اند، بررسي اين مفرغها برداخته شناسان به مطالعه و بسياري از شرق .رفتند  مي
ه بيش از هر چيز چآن . بسيار متفاوت است,ارائه شده  اين آثارأمنش در مورد اصل و

 اختلاف نظرهايي است که ,سازد  مفرغهاي لرستان را پيچيده و مشکل ميةبارگيري در تصميم
هايي که دانشمندان به اشياي مفرغي لرستان  گذاري تاريخ .شود گذاري آنها مشاهده مي در تاريخ
اگرچه مفرغهاي اين سامان  .قبل از ميلاد متفاوت است  ۸۰۰ تا ۲۹۰۰ از حدود ,دهند نسبت مي

يل شدن ا اما ق,دانند  پيش از ميلاد مي۷۰۰تا۱۲۰۰لق به زماني در فاصله را به طور خاص متع
يابي هنر به کار رفته در اين آثار را مشکل   ريشه, زماني طولاني براي مفرغهاي لرستانةگستر

 اصل و نسب اقوام توليد کننده مفرغها به همان ةدر نتيجه فرضيات دانشمندان دربار ساخته و
  .گذاري مفرغها متفاوت است  تاريخةها دربار آنهاي هاندازه فرضي
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  ۱۳۵/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

  
لاد، يوانات، قرن اول قبل از ميحال مهار ح در ) يا پهلوان اسطوره(ل گمش ي گي  با نقش مرکزي سنجاق مفرغ– ۶ر يتصو

  ي رضا عباسةموز
.  

  
   .ي رضا عباسة، موزدلاي  قبل از مهشتم و  هفتم ، بز بالدلر، قرنيا وان اسطورهي به شکل حي سنجاق منته– ۷ريتصو

  
  

  

  
  
  
  
  

   با نقش اسبي مفرغير سري ز–۸ريتصو
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۳۶

 

   مفرغهاي لرستانشأمطرح پيرامون منهاي  هنظري
, شواهد تاريخي مبين اين نکته است که منطقة زاگرس از هزارة سوم تا هزارة اول قبل از ميلاد

 ساکن در مناطق برخي از اقوام, در اين زمان. محل تاخت و تاز اقوام بسياري بوده است
مختلف آسياي مرکزي و سواحل درياي سياه به سمت کوههاي زاگرس سرازير و از آنجا به 

ها سعي  جايي هر يک از باستان شناسان با تکيه بر اين جابه). ۱نقشه (اند  النهرين وارد شده بين
  . نمايندنشين منسوب اند مفرغهاي يافت شده در لرستان را به يکي از اين اقوام کوچ نموده

شناس  ديدگاه پنج شرق, اند در ميان متخصصاني که دربارة منشأ مفرغها اظهار نظر نموده
توان  بزرگ؛ يعني رمان گيرشمن، آندره گدار، ارنست هرتسفلد، ايدت پرادا و پتر کالماير را مي

ذيرش شناسان مورد پ هاي مطرح دانست که از سوي اکثر باستان ترين نظريه ترين و اصلي بنيادي
توان به چهار دستة کلي تقسيم  هاي ارائه شده را مي کل نظريه, در مجموع. است قرار گرفته

  :نمود
  ها؛  فرضية انتساب مفرغها به کاسي‐الف 
   فرضية انتساب مفرغها به سکاها؛–ب 
   انتساب ساخت مفرغها به هنرمندان بومي ايران با پذيرش فرض تأثير و تأثر اقوام –ج 

  همسايه؛   
  يابي منشأ مفرغها بر اساس   نظرية ايدت پرادا و پتر کالماير مبني بر ريشه– د

  .بنديهاي دقيقتر و کوچکتر مفرغها دسته   
ها از سوي متخصصان  هر يک از اين نظريه, اگرچه همان طور که پيشتر نيز ذکر شد

 تأمل و به, اين افراد نيز درجاي خود اما پذيرش نظرية هريک از, بزرگي مطرح شده است
سپس به بررسي و , ها مطرح اين نظريه ابتدا هريک از, دقت نظر زيادي نياز دارد، در اين بخش

  .شود تحليل آنها پرداخته مي
  

  ها  فرضية انتساب مفرغها به کاسي‐الف
فرضية انتساب اين اشيا به , هاي موجود دربارة مفرغهاي لرستان ترين نظريه يکي از پذيرفته شده

اين نظريه مورد پذيرش بسياري از . ه از سوي آندره گدار مطرح شده استهاست ک کاسي
در . م.ها از هزارة سوم ق چرا که کاسي, شناسان و از جمله شفر قرار گرفته است باستان
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  ۱۳۷/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

هاي سلسله جبال زاگرس  و سپس در دامنه) کاسپين(سرزمينهاي جنوب غربي درياي خزر 
مردم ناحية لرستان کنوني را بازماندگان , ي از محققانحتي برخ. اند اعتباري قابل توجه يافته

در , علاوه بر اين. هاي آشوري از آنان با نام کاسي ياد شده است دانند که در نوشته ها مي کاسي
به معني شهر کاسيان ذکر » کارـ کاسي«هاي آشوري نام هگمتانه يا همدان به صورت  نوشته

 کاشان و درياي کاسپين را  بر گرفته از نام اين قوم ضمن اينکه نام شهرهاي قزوين،. شده است
   ).۱۱۴‐۱۱۰صص/ ۱( دانند مي
  

  
   سوم قبل از ميلادةاي  از هزار  قلمرو اقوام  و حکومتهاي منطقه: ۱ ةنقش
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هاي تورات چنين نتيجه  شوري و بعضي نوشته هاي آ آندره گدار با مراجعه به كتيبه
او عقيده دارد که زمان مفرغهاي ساخته شده در . هاست سيگرفته بود كه اين اشيا متعلق به كا

 ۱۲۰۰ ‐ ۱۰۰۰۰النهرين در حدود  ها در بين هاي زاگرس پس از پايان فرمانروايي کاسي دامنه
گويد که ماناها هنر کاسي را در لرستان تکميل کردند و سکاها  بوده است و به حدس مي. م.ق

فرضية ديگري که مفرغها را , اين نظر گدار.  گرفتندبعداً اين هنر را از هنرمندان منطقه فرا
  .دهد مورد ترديد قرار مي, داند فرآوردة کار هنرمندان سکايي مي

 ين حيات ملتهايتاريخ تعو  شناسي هاي زمان رسد آندره  گدار با تکيه بر داده به نظر مي
زمان تسلط خود  دررا داشتند که  ها امکان آن کاسيچرا که , اين فرضيه را مطرح ساخته است

  . در اين ناحيه اقامت داشته باشند.)م. ق۱۶۰۰ تا حدود ۱۸۰۰اواسط  (بر بابل
گدار بر وجود اشکال شاخص فرهنگ مناطق شمال درياي سياه و قفقاز در ميان آثار 

استفاده از شکل گوزن در حال شير دادن به بچة خود، گوزن . برنزي لرستان تکيه نموده است
ر شاخهاي زيباي آن و شکل اسب و گوزن به صورتهايي شبيه به آنچه در نواحي نر با تأکيد ب

ذکر شده رايج بود و پيدا شدن تعداد زيادي لگام اسب با توجه به عدم آشنايي مردم ايران و 
  ).pp.30−81/1(او را در تأکيد بر نظرية خود مصرتر ساخته است , النهرين با اسب بين

  
  ه سکاها فرضيه انتساب مفرغها ب‐ب

شناسان که به طور عمده شامل  گروه ديگري از باستان, در برابر نظرية انتساب مفرغها به سکاها
فرضية توليد مفرغهاي لرستان به دست هنرمندان کاسي را , گردند شناسان روسي مي باستان

  .اند مطرح نموده
يي است و علت اين امر شباهت سبک جانورپردازي ميان مفرغها و آثار هنرمندان سکا

. اينکه در هر دو گروه سبک کلي به جانورپردازي در اشکال و فرمهاي متنوع گرايش دارد
اي در تجسم جانوران  زندگي سکاها وابسته به چهارپايان بود و در نتيجه آنها سبک بسيار ويژه

 اين شيوه توجه صرف به حيوان. برگزيدند تا مبين شيفتگي آنها نسبت به جهان حيوانات باشد
توان نقطه اشتراکي ميان سکاها و لرها دانست که  در ساخت و پرداخت اشياي فلزي را مي

هاي لرستان از سوي برخي محققان در ارتباط با سکاها و تحت تأثير  سبب شده ساخت مفرغينه
  ) ۱().برگرفته از منابع اينترنت(هنر آنها دانسته شود 
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  ۱۳۹/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

  ران با پذيرش فرض تأثير و تأثر اقوام همسايه  انتساب ساخت مفرغها به هنرمندان بومي اي‐ج
 فوق که ساخت مفرغهاي لرستان را به نوعي به اقوام غير بومي ايران يها در کنار نظريه

ارنست هرتسفلد با رديابي آثار مختلف و مطالعة شباهتها و تفاوتهاي آنها با , نمايند منسوب مي
مفرغها به طور قطع به سرزمين ايران متعلق مفرغهاي لرستان به اين نتيجه رسيده است که اين 

  .شوند فرآوردة کار هنرمندان بومي محسوب مي, بوده
 ضمن تشريح فعاليتها و »Iran in the ancient East« عنوان باهرتسفلد در كتابي 

كاوشهاي خود در نقاط مختلف ايران به بررسي آثار كشف شده پرداخته و آثار فلزي لرستان را 
برنزهاي لرستان از تاريخ نگاري كند كه براي   او ذكر مي. جه دقيق قرار داده استنيز مورد تو

توضيحات و تزيينات روي . مدارك متعددي مربوط به نواحي گوناگون استفاده كرده است
 قبل از ميلاد؛ ۱۰۰۰ قبل از ميلاد تا كمي بعد از ۱۳۰۰تبرها و تعدادي از گلدانها مربوط به 

  اركاييك مربوط به كاپادوكيه كه به اوايل قرن سيزدهم بازة آهني دورتبرها و گردنبندهاي
  عمارنه در سوريه و مهمترةطور آثار دور آشور و همين و ها در بابل، نيپور  گردند؛ آثار كاسي مي
به جا مانده   اين شوشيناك و آثارةدور تمدن عيلام مربوط به هاي به جا مانده از همه نمونه از

  ).pp.165−166/2 (گيرند   اين مدارك قرار ميةراز شوش در زم
كند كه ارتباط عميق و دروني بين برنزهاي لرستان و مهرهاي  هرتسفلد اشاره مي

اي كه برنزهاي لرستان را به اقوام  ييد شده است و نظريهأكركوك و تپه گيان به طور كامل ت
  .داند مردود ميي به طور قطع, كند وب ميسمهاجر و تازه وارد شده به لرستان من

  :نويسد او ضمن بررسيهاي خود چنين مي
اي كه در آن هر  اند؛ شيوه قالب توليد شده گري در  ريختهةبرنزهاي لرستان به وسيل «

ها بدون هيچ شكي نشان    تمامي اين نمونه.]...[كاري شود  پرداختد دوباره شكل و فرمي باي
ر رفته در هنر حكاكي و قلمزني مهرهاي كركوك هاي به كا دهند كه برنزهاي لرستان، شيوه مي

 ي با اين تفاوت كه در هنر حكاكي تمامي جزييات از اهميت زياد؛كنند را دنبال مي
  .]...[ گري چنين نيست برخوردارند، اما در هنر ريخته

هاي قبل از خود و نواحي مجاور و همسايه مربوط  اين برنزها بدون ترديد به هنر دوره«
 سفيد و برنز سبز يشمي كه با ةر انواع فلز چون برنج زرد رنگ، مس قرمز، نقرحضو. هستند

كاري و  كاري، كنده گري، آهنگري، مرصع هاي مختلف فلزكاري همچون ريخته تكنيكها و شيوه
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اند، هنر فلزكاري را در معرض نمايش  آگاهانه به كار رفته كاري با استادي و تبحر  برجسته
 نه يك ,تواند نتيجه و پيآمد تجربيات طولاني گذشته باشد ست و تنها ميگذارد كه در اوج ا مي

  ).pp.154−174/2(باشد ها صورت گرفته   جديد و ناگهاني كه توسط كاسييابداع
هرتسفلد با بررسي آثار توليد شده در نقاط مختلف ايران، رديابي اين آثار و , بنابراين

يت به اين نتيجه رسيده است که اين مفرغها به طور با قاطع,  شباهتها و تفاوتهاي آنهاةمطالع
ولي در عين , شوند قطع به سرزمين ايران متعلق بوده، فرآوردة کار هنرمندان بومي محسوب مي

حال احتمال تأثيرپذيري مفرغها از نقاط همسايه را از نظر دور نساخته و در قسمتي از 
 ةر با پيشرفتهايي كه منجر به هنر تكامل يافتبراي آشنايي بيشت«: كند كه خود ذكر ميهاي  نوشته

 هنر نواحي اطراف ارمنستان بيشتر مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا كه تكنيك د باي,لرستان گرديده
 »رفته است  در ارمنستان نيز به كار مي, اورارتوييةطول دور بالاي فلزكاري لرستان در

)2/pp.154−174.(   
هاي رمان  توان در نوشته غهاي لرستان را مينظير همين نظريه در خصوص با مفر

، بخشي از مطالب خود را به هنر ايران، ماد و هخامنشيگيرشمن در کتاب . گيرشمن نيز يافت
بررسي مفرغهاي لرستان و مقايسة آنها با هنر ساير مناطق ايران و همچنين ساير اقوام خارج از 

  . داده استها، سکاها و اورارتوها اختصاص همچون کاسي, ايران
اي داشته است و بيش  هنر مردم لرستان بيشتر جنبة علامتي و نشانه, به اعتقاد گيرشمن

او ضمن بررسيهاي خود با . از هر چيز در ارتباط مستقيم با هنر ساير نقاط ايران بوده است
خويشاوندي تمدنهاي , استناد به نوع آثار، سبک و نوع برخورد هنرمندان با مضامين مختلف

کند که تمدن  دهد؛ و همچنين اظهارنظر مي لک، خوروين، حسنلو و املش را نشان ميسي
لرستان به دليل اراية سلاحهاي کاملتر و نشان دادن پيشرفت بيشتر، تنوع بالاتر در نوع 
موضوعهاي مجسم شده، طرز تلقي معنوي تر از جهان و رعايت ظرافت بيشتر جوانتر از تمدن 

  .سيلک است
ناحية لرستان يکي از نواحيي است «: کند که هاي خود چنين ذکر مي وشتهگيرشمن در ن

که سابقة هنري قديمي ندارد و در ايام کهن چيزي در آن وجود نداشته که از آن بتوان نتيجه  
اين صنعت در محلي نشو . گرفت که روزگاري هنر برنز کاري آن تا اين اندازه ترقي کرده است

العبور نيست و هيچ وقت در زندگي سياسي و اقتصادي هنر  سهلو نما کرده است که زياد 
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. باعث پيشرفت اين هنر شده است] عناصري[بنابراين . فلات ايران سهم بزرگي نداشته است
ولي , اند يکي از آنها ورود مردمي است که از نظر نژادي با ساکنان پيش ازآنها اختلاف داشته

واردان محيط مناسبي براي فعاليت هنري  لازم بود که تازهزيرا به هر حال , اين تنها کافي نيست
  ).۸۱ص/۹ (»خود بيابند

کل هنر منطقه را , تر اي قابل قبول او در بررسيهاي خود براي رسيدن به نتيجه, بنابراين
اي از فلات  در هر ناحيه«: لحاظ داشته و پس از بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيده است که

تا هفتم پيش از ميلاد هنرمندان براي تکميل هنر خود راههاي بخصوصي ايران در قرن نهم 
کردند و اين خصوصيت که از  ولي در مجموع همه يک شاهراه را طي مي, اختيار کرده بودند

با شدت بيشتر در , آغاز تشکيل هنر ايران استنباط کرديم و به آن نام تمدن پيش از ماد داديم
  ).۴۱ص/۹(» خورد هنر لرستان به چشم مي

ها و سمبلهاي سحرانگيز است که در آن قواي  به اعتقاد گيرشمن هنر لرستان پر از نشانه
او حتي معتقد است که احتمال دارد همين هنر لرستان منبع . مرموز طبيعت با هم در ستيزند

 ها شده باشد و بعدها در هنر رمان ها قرارگرفته باشد و از آنجا وارد هنرسلت تقليد اترووسک
وي معتقد است . که تلفيقي سرشار از لطافت و زيبايي هنر اروپا و آسياست نفوذ کرده باشد

هنر لرستان نيز در هنر آينده ,   ها در هنر سرزمينهاي رومي اثر گذاشت همان طوري که هنر سلت
به , ايران نفوذ کرد و خصوصيات خود را که بدعت و ابتکار بصري و آزادي در خلاقيت بود

  .قل نمودآن منت
حضور موجودات چند عنصري که از قسمت قدامي دو , از نظر گيرشمن,  مثاليبرا

طبق نظر او، اگرچه . شود اي قابل تأمل در هنر لرستان محسوب مي نکته, اند حيوان تشکيل شده
 چرا که نظاير آن در قاره ‐توان گفت که اين حيوانات زاييدة فکر ساکنان لرستان هستند  نمي
ما با اين حال بايد اين  ‐فقاز و حتي در نواحي شرقي موهنجودارو نيز ديده شده است ق, اروپا

هاي هخامنشي دانست که وارد معماري ايران  موجودات دو عنصري را پيشقراول سرستون
با , بنابراين. شدند و از آنجا به نقاط ديگري مانند هندوستان و جزايراژه درمغرب وارد گرديدند

هاي دو عنصري هخامنشي را متأثر از مهرهاي  نظر ديگري که سرستون, هپذيرش اين فرضي
  .گردد باطل مي, داند دوران پرتو عيلامي مي
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از نظر او هنر لرستان در آيندة هنري ايران , همان گونه که پيشتر ذکر کرديم, بنابراين
در . نقشي تعيين کننده داشته و خصوصيات کلي آن را بشدت تحت تأثير قرار داده است

اي  توان در مجموع چنين استنباط نمود که گيرشمن هنر لرستان را همچون حلقه مي, حقيقت
از ماد و پس از آن فرض کرده که توانسته  ارتباطي ميان گذشتة هنري ايران در دوران پيش

بخوبي سنتها، روشها و در کل سبک هنري حاکم در فلات را به دوران پس از خود منتقل 
ديدگاه او مفرغهاي لرستان پيش از هر چيز توليدات داخلي هستند که تحت تأثير نمايد؛ پس از 

  . اند اعتقادات محلي به دست ساکنان بومي ساخته شده
اما گيرشمن در عين حال نفوذ هنر بابل، آشور و بخصوص اورارتو را نيز در مفرغهاي 

, انات در مفرغها ظاهر گرديدهاي که به نشان دادن حيو علاقه, به نظر وي. کند لرستان نفي نمي
تاريخ سکايي چهار مرحله تمدن را . گرداند شباهت آن را به هنر سکايي غير قابل انکار مي

اي ثابت تکوين و  سازي با وضعي بخصوص و به شيوه نماياند که در هر يک هنر حيوان مي
ک از چهار خط سير هنر اين قوم در يک قالب مشخص در هر ي, در واقع. تکامل يافته است

ولي نکتة جالب توجه اين است که بر خلاف ساير , مرحله تاريخ آنها دنبال گشته است
شناسان از نظر گيرشمن اگر چه تأثير دو جانبة هنر لرستان و سکايي بر روي يکديگر را  باستان

يي اما به اعتقاد او مطالعة هنر لرستان باعث شناخت بهتر هنر سکا, توان از نظر دور ساخت نمي
  .شود مي

النهرين در هنر ايران، گيرشمن از تأثير  در کنار حضور مداوم عناصر و مفاهيم هنري بين
  .کند شديد هنر اورارتو بر مفرغهاي لرستان نيز صحبت مي

گونه که هرتسفلد معتقد است براي شناخت بهتر هنر لرستان بايد هنر نواحي  همان
ز نظر گيرشمن نيز هنرهاي اورارتو و ايراني نه تنها با ا, اورارتو را بدقت مورد مطالعه قرار داد

هاي  بسياري از اصول و شيوه, به اعتقاد او. کردند بلکه يکديگر را تکميل مي, هم متضاد نبودند
هنري به کار رفته در آثار لرستان با هنر اورارتو در ارتباط هستند و حتي قرارگيري عناصر و 

ها در کنار يکديگر در اين دو گروه با يک مفهوم و منظور صورت گرفته است و هدف  مؤلفه
شده است؛ در عين اينکه هر يک از اين  واحدي در توليد آثار و به کارگيري مفاهيم دنبال مي

جريانهاي هنري سبک و نوع نگاه خاص خود را در برخورد با مضامين و اشکال حفظ نموده 
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نمايد که تضمين کنندة تفاوتهاي هنري اين دو  خود را طي ميمسير مشخص بومي , است
  ).۳۷۱‐۴۵صص/ ۹(جريان هنري با يکديگر است 

  
بنديهاي دقيقتر و  يابي منشأ مفرغها بر اساس دسته  نظرية ايدت پرادا و پتر کالماير مبني بر ريشه‐د

  کوچکتر مفرغها
 نيز اشاره نمود که »تر کالمايرپ « و»راداپايدت  « به نظرات خانمدايان اين بحث بايپبيش از 

 ساخت آنها نيز توجه أگذاري آثار مفرغي لرستان به منش ضمن بررسيهاي خود براي تاريخ
  .اند نموده

بر علت اصلي قايل شدن يک گروه جداگانه براي نظرية دو محقق فوق اين است که 
تنوع قابل توجه در آثار رادا و کالماير معتقدند به دليل وجود پ ايدت ،خلاف ساير محققان

بندي دقيق   طبق طبقهدقالب يک مجموعه ميسر نيست و باي  بررسي آنها در,مفرغي لرستان
  .مشخص نمود  هر گروه و زمان توليد آنها راأمنش

 مفرغهاي أام صحبت از منشگبندي مفرغها به گروههاي کوچکتر، هن خانم پرادا با دسته
ذيرش پ ولي ,کند ايل مجاور در ساخت اين اشيا ياد ميبيا ق  از نفوذ شديد هنر مناطق و,لرستان

پرادا  . لرستان نيستة رد يا نفي ويژگيهاي هنري بومي منطقةاين موضوع از سوي وي به منزل
  واقع در ذيرد وپ مي منطقه اين يشرفته را در پسازي آن هم در مراحل بسيار مفرغ حضور هنر

 با توجه به ,گونه بدين .دهد مي قرار را مد نظر رهنگهاف ثرأت و ثيرأت واقعيت در نظريه خود
 ميتاني و ثير شديد هنر کاسي،أاز نظر پرادا ت  ساخت مفرغها،ةتحولات منطقه طي دور

  ).part6/4 (ذير محسوب ميگرددپنا النهرين بر روي اين آثار اجتناب بين
رغها تمام اشياي مفرغي بندي مف  روش او در تقسيمةسي به خانم پرادا و ادامأکالماير با ت

رسد که به   آثار به اين نتيجه ميةس از بررسي همپ ,در نهايت کند و  گونه تقسيم مي۷۳را به 
بندي خود  او در جمع . يک سلسله سبک در توليد آثار وجود دارد,جاي يک سبک خاص

ور بلکه به ط, دارد که يک سرمشق خارجي خاص براي توليد مفرغها وجود ندارد اظهار مي
او اگرچه بعضي از اشيا را به طور  .مسلم چند گونه روابط خارجي در اين روند دخيل هستند

 داند ها را در منطقه نيز مردود نمي ساخته شدن ساير گونه فرض  اما,داند حتم اشياي وارداتي مي
  ).۱۰۲‐۴۶صص/ ۶(
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۴۴

 

ي لرستان ها در زمينة بازيابي اصل و منشأ مفرغها دو نظرية اخير متأخرترين نظريه
 ؟اما سؤال اصلي اين است که در مجموع بايد به کدام نظريه استناد نمود. شوند محسوب مي

اند، اما وجود تناقض  شناسان مطرح شده  مطرح شده از سوي معتبرترين شرقيها همة نظريه
ضمن اينکه موارد ايراد و . سازد آشکار در ميان آنها پذيرش هر يک را با ترديد توأم مي

  .توان از نظر دور ساخت نمي, تي را که به هر يک وارد گرديدهاشکالا
  

 تحليل نظريات
هاي طرح شده به طور خاص بر اين محور قرار گرفته است که مفرغهاي  تأکيد عمدة نظريه

شناسان  نظرية گدار و شفرو باستان(لرستان توليد داخلي نبوده، بلکه توسط اقوام خارجي 
 اما ,اند توليد شده) نظرية پرادا، کالماير و تا حدودي گيرشمن (و يا تحت تأثير آنها) روسي
توان از ديدگاه تاريخي مورد ترديد  ها را مي هر يک از اين نظريه, گونه که پيشتر ذکر شد همان

حضور هنر فلزکاري در مراحل بسيار پيشرفته و در اشکال متنوع از , به طور کلي. قرار داد
در ناحية (بخصوص در نواحي شمالي و غربي , در فلات ايرانهزارة چهارم پيش از ميلاد 

 و حتي تفاوت شکلي مفرغهاي لرستان با ساير )۲(؛امري به اثبات رسيده است) زاگرس
  . توان دليل موجهي در انتساب آنها به اقوام غير ايراني دانست هاي فلزي منطقه را نمي فرآورده
ص / ۲(» گذارند رستان را به نمايش ميحيوانات بالدار و مقدس بيش از همه هنر ل«

 جديد نيست؛ تفاوت اصلي در نوع برخورد ياستفاده از نقش حيوانات در هنر ايران امر). ۱۵
,  اما چنانچه بخواهيم به طور دقيقتر اظهار نظر نماييم.هنرمندان لرستان با شكل حيوانات است

  .مها را به طور جداگانه کنکاش کني بايد هر گروه از نظريه
  

   نظريه انتساب مفرغها به قوم کاسي‐الف
پيشتر ذکر کرديم که آندره گدار به اين دليل فرضيه انتساب مفرغها به قوم کاسي را مطرح 

 ۱۶۰۰  تا ۱۸۰۰(توانستند در زمان تسلط خود بر بابل  ها مي نموده است که از نظر او کاسي
ظهور شکل اسب و لگام ,  نظر گدارضمن اينکه از. در اين ناحيه اقامت داشته باشند.) م.ق

توان به حضور  اسب در ميان مفرغهاي لرستان با توجه به عدم آشنايي قوم لر با اسب را تنها مي
  .ها در اين منطقه مربوط دانست کاسي
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  ۱۴۵/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

اين واقعيت است که از , تواند نظرية گدار را مورد ترديد قرار دهد آنچه بيش از همه مي
النهرين هيچ نمونة قطعه برنزي شبيه به برنزهاي لرستان يافت  ينها بر ب دوران تسلط کاسي

، در همين خصوص چنين نوشته هنر ايران، ماد و هخامنشيگيرشمن در کتاب . نشده است
با اين , اند ها نسبت داده چند نفر از دانشمندان برنزهاي لرستان را به کاسي] با اينکه[«: است

النهرين  ها در بين ز کشفيات مربوط به کاسيحال جاي بسي تعجب است که هيچ يک ا
کوچکترين قطعة برنزي شبيه به برنزهاي لرستان و حتي يک ظرف سفالين که بتواند با ظروف 

هاي رسمي آشوري ناحية  نوشته. به ما نشان نداده است, سفالين لرستان قابل مقايسه باشد
شناخت و به همين علت است که  به عنوان کشور کاسي مي. م.لرستان را هنوز در قرن هفتم ق

  ).۲۸۴ص/ ۹(» اند ها نسبت داده برنزهاي لرستان را به کاسي
تکية آندره گدار بر وجود تعدادي مجسمة اسب و گوزن و يا لگام اسب , از طرف ديگر

وجود تعداد زيادي . تواند بسيار بحث برانگيز باشد ها مي براي انتساب ساخت مفرغها به کاسي
توان به دور از تأثيرات  سمه اسب در ميان آثار فلزي لرستان را اگرچه نميلگام اسب و مج

. توان در ارتباط با اعتقاد مردم در آن زمان دانست خارجي فرض نمود، اما در عين حال مي
همان طوري که در ايام پيش از تاريخ معمول بود، در اين ايام نيز مجسمة اسب نشانة مرگ، يا «

ها يا سکاها و تمام مللي که با آنها قرابت  سيت. برد رده را به دنياي ديگر مينمايندة آن بود که م
ساکنان لرستان اسب را با . [...] سپردند ها به خاک مي داشتند، مردگان خود را با اسب

اي از آن، يعني لگام اسب را از برنز  کردند، ولي به جاي اسب نشانه مردگانشان دفن نمي
با قرار دادن اين لگامها در زير سر مردگان، ورود . دادند  مرده قرار ميساختند و در زير سر مي

کردند و به اين طريق ديگر احتياجي به تدفين اسب  روح آنان را به  دنياي جاوداني تأمين مي
  ).۲۵۶ص/ ۹(» نبود

مفرغهاي لرستان در شکل و فرمهاي متنوعي توليد شده و انبوهي از توليدات متنوع را 
 آنها را ةگيري دربار يکي از عواملي است که تصميم, وجود شکلهاي متنوع. رددگ شامل مي
هاي بومي هنر ايران در ميان اين  حضور عناصر و مؤلفه, اما چشمگيرتر از همه, سازد مشکل مي
  .آثار است

اما , شناس بزرگي همچون آندره گدار اظهار نظر نمود توان در جايگاه شرق اگرچه نمي
هايي با مظاهر مذهبي  ل اين است که بخش اعظم مفرغهاي لرستان از بتنکتة قابل تأم

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۴۶

 

همچون سروش و ساير مظاهر ديني ايران مربوط به زماني که يشتها؛ يعني , خدايگان ايراني
  . تشکيل شده است, هاي اوستا به صورت شفاهي به وجود آمدند کهنترين قسمت

 به شکل بز، شير و گربة وحشي هاي اسباب تيزکن ها و يا دسته ها، سرسنجاق علم
 کاملاً ايراني محسوب ياستفاده از شکل بز با تأکيد فراوان بر شاخها سنت. اند ساخته شده

نيز وجود , شوند ها که به صفحات گردي منتهي مي شود؛ ضمن اينکه در ساير سنجاق مي
  .هاي ايراني همچون گل انار، الهه باروري و شکل بز چشمگير است مؤلفه

ها و عناصر هنري مربوط به اقوام ساکن در شمال درياي  اگرچه حضور مؤلفه, راينبناب
سياه و نواحي قفقاز در ميان مفرغهاي لرستان امري جديد و تازه در هنر منطقه محسوب 

اما با توجه به مطالب ذکر شده , تواند محل بررسي و کشفيات زيادتري قرار گيرد شود و مي مي
  .ساب مفرغهاي لرستان به اقوام کاسي را مورد ترديد قرار دادشايد بتوان فرضيه انت

  
   نظريه انتساب مفرغهاي لرستان به سکاها‐ب

شناسان روسي براي انتساب مفرغهاي لرستان به سکاها وجود اشتراک  مهمترين دليل باستان
  .سبک جانورپردازي ميان مفرغها و آثار فلزي سکاهاست

ولي از لحاظ ,  لرها غالباً شباهتي به اشياي سکايي دارداما اگرچه اشياي فلزي مربوط به
تري از حيوانات توليد  تر و سرزنده سکاها طرحهاي استادانه. سبک به طور کامل متفاوت هستند

داراي سر زندگي , بخشند در حالي که جانوراني که لگامهاي لرستان را زينت مي, اند نموده
نکه انرژي سرشار و توان بالاي حرکتي جانور را لحاظ لرها در عين اي, در واقع. کمتري هستند

گويي حيواني که . دهند دارند، حيوانات را در حال سکون توام با وقار و آرامش نشان مي مي
اي ديگر با جهشي نيرومند خود را از قالب  لحظه, اکنون آرام و مطيع سر به زير افکنده است

اين لحظة آرامش و سکون ارزش بياني و هنري ولي در نظر هنرمند , سازد ساکن خود رها مي
  .قابل پرداخت دارد

به نمايش گذاشتن حالت جانور در هنگام حرکت , اما از نظر سکاها آنچه اهميت دارد
اند که انعکاس نور روي سطح آنها  است؛ به حدي که بعضي از آثار فلزي را به شکلي ساخته

عضلات بدن جانور را هنگام حرکت به هاي مختلف به چشم بخورد و پيچ و تاب  در جهت
اند در حالتهايي پر پيچ و  بيشتر حيواناتي که توسط سکاها به نمايش در آمده. نمايش بگذارد
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در حالتهايي  هر جانور بر روي بدن خود پيچيده و دستها و پاها را. اند تاب متصور گرديده
اي و گرد براي  مهاي دايرهاگرچه استفاده از فر. اعجاب برانگيز به چرخش در آورده است

, دهد تجسم فرورفتگيها و برجستگيهاي بدن جانور شباهتهايي را با مفرغهاي لرستان نشان مي
اما در مجموع سادگي و صراحت بياني مفرغهاي لرستان در نقطه مقابل پيچ و تاب و پر 

  ).۱۰ و ۹ تصاوير(گيرد  تحرکي آثار فلزي سکاها قرار مي
و » ج«ها در خصوص مفرغهاي لرستان را بتوان در دو گروه  ريهترين نظ شايد متعادل

؛ يعني فرضية انتساب مفرغها به هنرمندان بومي با پذيرش تأثير اقوام اطراف مشاهده نمود، »د«
  .که به طور مفصل مورد بحث قرار گرفتند

 کامل با آگاهي, طرفداران اين نظريه؛ يعني هرتسفلد، گيرشمن، پرادا و کالماير, در واقع
از واقعيت تأثير فرهنگها بر روي هم و تبادلات صوري و مضموني آنها با يکديگر به بررسي 
مفرغها پرداخته و ويژگيهاي فرهنگي اقوام مختلف حاضر در منطقه را در بررسيهاي خود لحاظ 

  .اند نموده
مفرغهاي تر اين است که مسأله پراکندگي سبکي را که پرادا در مورد   اما نکتة قابل تأمل

  توان پذيرفت؟ تا چه اندازه مي, لرستان ذکر کرده است
هاي يافت شده همگي از ارزش تحقيقي  اگرچه نمونه, شناسي در بررسيهاي باستان

تر محل تقليد محض  بالايي برخوردارند؛ اما اين نکته که هميشه توليدات دست اول و هنرمندانه
در مورد . کند  را از گردونة بررسيها خارج ميبسياري از آثار, گيرند يو سطح پايين قرار م

شمار اشيا بخوبي بيانگر توليد انبوه آنها در مقطع زماني مورد بحث  مفرغها تعداد فراوان و بي
توان نتيجة توليد مفرغها در چند کارگاه مختلف  است و تنوع سبکي مورد ذکر پرادا را مي

ورد با طرحها، يگانگي بيان مفهومي و وجود ويژگيهايي همچون وحدت شکلي در برخ. دانست
بيانگر وحدت سبکي در ) بز، شير، اسب، خروس و انسان(گزينش تقريبا يکدست اشکال 

  .مفرغهاي لرستان است
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  لادي قبل از مششم و پنجم پلاک طلا مربوط هنر سکاها ،قرن ‐۹ر يتصو               

  

  ر به اسب، هنر سکاهاي  پلاک طلا، حمله ش‐ ۱۰ر يتصو                                
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  ۱۴۹/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

   نتيجه
اند، نمايانگر آخرين  هنر عيلامي گرفته ثيرات صوري و مضموني كه ازأهاي لرستان با ت مفرغينه

 هنر  دراگر طبيعتشيوه كارهاي اوليه  در.  تاريخي ايران هستندزا مرحله در تحول سنتهاي پيش
پس از اين دوره . خورد به چشم مي ي در اين آثارمفرغ لرستان وجود دارد و جزييات زياد

 مثل فرم , حيوانة بر زيباييهاي بالقو, فرم حيوانات بيشتر استيليزه شده,رويم هرچه پيشتر مي
شود و آرام آرام از فرم رئاليستي  كيد بيشتري ميأشاخ، قوسهاي بدن، فرم جهش و غيره ت

ديد تا رسيدن به فرمهاي استيليزه معنادار  اين انتزاع ش.رسد محض به نوعي انتزاع كامل مي
  .يابد ادامه مي

 بلكه در قالب , در مفرغهاي لرستان مجردسازي و انتزاع نه به يك شكل منفرد,در واقع
هنرمند با شناخت صحيح شكل و فرم توانسته است با تجزيه . پذيرد  معنادار صورت مييشكل

  .دست يابد يييك شكل به شكلهاي هندسي به فرم زنده و پويا
 )Archetype(  تايپي آرک اين شناخت عميق از فرمها را دروني و نوعيدآيا باي

   فراگير؟يملأ سواد بصري عميق و دقت و تةدانست و يا نتيج
 آشنا ,دهند ساز بخوبي با پتانسيل دروني شكلها و بار معنايي كه انتقال مي هنرمند مفرغ
دانسته است كه   كامل داشته و مية آگاهي و احاطء اجزااينها به روابط بين بوده است و فراتر از

 ؛تواند حتي دو ذهنيت كاملاً متضاد را منتقل سازد  اطراف خود مييارتباط با اجزا يك خط در
 دو حيوان اهلي و درنده را در ةو تنها با شناخت همين چند اصل بوده كه توانايي تلفيق پيكر

  ).۴تصوير( ستيك تركيب سنجيده و منظم پيدا نموده ا
براي اين هنرمند در عين حال استيليزه كردن به معناي فراموش كردن ماهيت واقعي 

 ,شود گرايي نمي واقعيت وجودي حيوان هرگز فداي زيباسازي و فرم و نيست شكل مورد نظر
اين مجردسازي   در.مين آرزوها و نيازهاي سازنده و يا كاربر استأچون هدف اصلي ت

گرايي ناب به صورت كاملاً حقيقي و منطبق با  موجود در كنار اين فرم هرويژگيهاي اساسي 
  . شود واقع نشان داده مي

خود را گسترده ساخته و  رسد هنرمند با دقت تمام ديد در برنزهاي لرستان به نظر مي
كيد بيش از حد هنرمندان بر أ ت, مورد توجهةنكت. طرح و فرم را نيز با هم درگير نموده است

در بسياري از . استرمحسوس خطوط صاف غياي گرد و خطوط منحني و حضور كم و فضاه
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۵۰

 

شوند،   نظير بز يا گوزن منتهي مي,هاي نذري كه به قسمت قدامي بدن يك حيوان سنجاق
كيد بيش از حد برشاخها به بيان رمزي، و با تبديل أگرايي با ت هنرمند در عين رعايت طبيعت

عين حال توانسته با تلفيق  ه انتزاع دست يافته است؛ و در حيوان به يك خط ممتد بةپيكر
 كامل، هماهنگ و يحركت مستقيم و محكم خط صاف بدن نيز يك تركيببا حركت نرم شاخ 

  ).۷تصوير(متعادل را توليد نمايد 
رسد هنرمند بخوبي با فضا، معناي آن،  هاي برنزي به نظر مي در بسياري از اين مجسمه

ثيرات فضا أ نسبت به ت و قرارگيري اين دو در كنار هم آشنا بودهةضا و نحوارتباط مجسمه با ف
 فضا را در اطراف د باينهوگدانسته است كه چ او مي. بر مجسمه آگاهي كامل داشته است

هاي لرستان فضا پيکرکدر .  قدرت بياني مورد نظر را بيابده خود پراكنده سازد تا پيكرةمجسم
دارد و به درون و برون آن حركت كرده، با آن يكي شده و در همه جاي يك پيكره حضور

  .تعادلي در ميان خطوط درونگرا و برونگراي آن ايجاد نموده است
كامل با شكل، فرم،  كنند كه هنرمندان ايراني به طور  مفرغهاي لرستان بخوبي ثابت مي

بينيم كه يك  چنانچه مي ؛ندا  بوده از ارتباط اين عناصر با هم آگاه وفضا و حجم آشنايي داشته
گذارد و در عين  موتيف چگونه مراحل فرمي، شكلي و حجمي را در هنر ايران پشت سر مي

  ).۱۲ و ۱۱ ويراتص(دهد  حال اصل وجودي خود را هرگز از دست نمي
شناسان ساخت  اما شيوة کلي حاکم در ميان اقوام ساکن در شوروي که برخي از باستان   

گرايي، نشان دادن اشکال واقعي و  تمايل به طبيعت, اند سوب دانستهمفرغها را به آنها من
دهد؛ برخلاف سبک معمول در ايران که هنر انتزاعي متکي بر  برجستگيهاي بدن را نشان مي

  .گرايي است فرم
توان به مفاهيم و مضامين مشابهي در هر دو گروه بر خورد  اگرچه در موارد بسياري مي

بلکه نوع ساخت و پرداخت آنها در هنر هر منطقه ,  حضور اين مفاهيماما نکتة مهم نه, نمود
آنچه هنر . توان در هنر اکثر نقاط يافت است؛ چرا که در دنياي کهن بسياري از مضمونها را مي

  .نوع نگاه مردم نقاط گوناگون به مسايل مختلف است, سازد مناطق مختلف را متمايز مي
هنرمندان منطقة آسياي مرکزي به نشان , نر ايرانبر خلاف ساده انگاري معمول در ه

پرداخت اشکال دهشتناک و . پرپيچ وتاب و گره مانند علاقه دارند دادن فرمهاي درهم پيچيده،
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  ۱۵۱/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

به نمايش گذاشتن نوعي خشونت عيان و ايجاد درگيري ميان فرمها از ويژگيهاي اين هنر 
  .شود محسوب مي

گرايي محض، گرايش به درک و دريافت  تويژگيهاي هنر ايران چون گريز از طبيع
گرايي، واقع نگاري و  مفهومي نمادين و پرداخت رمزگونة اشکال در نقطه مقابل طبيعت

  .گيرد انگاري هنر آسياي مرکزي قرار مي ايده
توان از  به نمايش گذاشتن حرکت را مي, در هنر آسياي مرکزي و بويژه در آثار فلزي

گرايي نمود پيدا  حتي در نمونه کارهايي هم که اندک فرم. جمله اصول اساسي محسوب نمود
باز هم اين گرايش تحت تأثير تمايل به نشان دادن نيرو و بيان حرکت قرار گرفته , کرده است

توان آميختگي فرم و  هاي اشياي توليد شده به دست اين اقوام بخوبي مي در نمونه. است
اي از  د؛ گويي هنرمند حيوان را در لحظهحرکت را به صورت دو عنصر مکمل مشاهده نمو

  .فعاليت پر انرژي شکار نموده است
سطوح . اي است که اين بيان حرکتي را تشديد نمايد حتي نوع ساخت اشيا نيز به گونه

اند  به نوعي ساخته و پرداخته شده, صيقلي با برآمدگي و فرورفتگي در نقاط مختلف بدن جانور
در حالي که .  مفهوم حرکت و توان بالاي بدن جانور را نشان دهدکه انعکاس نور بر روي آنها

 بويژه در بتها و سر ‐ها بينيم که سطح بخش وسيعي از فرآورده در مفرغهاي لرستان مي
  .است  با  انواع خطوط، اشکال و بافتهاي متنوع پوشانده شده‐هاي گرد  سنجاق

ياي مرکزي تمايل شديد به يکي ديگر از ويژگيهاي برجسته هنر فلزکاري منطقه آس
سطح بسياري از اشياي فلزي با فلزات گرانبها ترصيع پوشانده شده است و . گرايي است زينت

گيري  ها، متمايز ساختن دم و غيره بهره از انواع سنگهاي قيمتي براي جايگزيني چشمها، پنجه
  . شده است

ري در مفرغهاي لرستان و بينيم که صرف تأکيد بر تشابه ويژگي جانورنگا مي, بنابراين
  .تواند دليل موجهي بر انتساب مفرغها به اين اقوام باشد فلزات و منطقه آسياي مرکزي نمي
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  ، تهراني رضا عباسة ، موزي قاشق نقره دوره پارت–۱۱ريتصو                                     
  )ک حجم را مشاهده نمودي بز به صورت توان استفاده از نقش ين شکل ميدر ا      (                

  

  

   و نقش بز، نهاوند، ين نقوش هندسيي با تزي گلدان سفال–۱۲ريتصو
   ي رضا عباسةموز لاد،ي قبل از مدوم و يکم  قرن                  
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  ۱۵۳/      ... نظريات مطرح پيرامون منشأيبررس
  

نيز ) ها دوران تسلط کاسي(النهرين  در رابطه با ارتباط مفرغهاي لرستان با فرهنگ بين
هيچ نمونه قطعه برنزي شبيه به مفرغهاي لرستان در , پيشتر ذکر گرديدگونه که  همان

هاي  النهرين کشف نگرديده و در واقع سبک کلي فلزکاري در اين منطقه بر توليد پيکره بين
کاري ظروف  گري شده در ابعاد بسيار بزرگتر از مفرغهاي لرستان و يا برجسته مفرغي ريخته

  . مبتني بوده است
ويي به معماي مفرغهاي لرستان هنوز نياز به بررسيها و مطالعات بيشتري اگرچه پاسخگ

در مجموع نظريات و با تکيه بيشتر به نظرية گيرشمن و , دارد؛ اما شايد بتوان با کمي انعطاف
که مفرغهاي لرستان توليد و فرآورده هنري ساکنان بومي منطقه , ايدت پرادا به اين نتيجه رسيد

بيني، سبک و شيوة بومي منطقة ايران بوجود  که تحت تأثير جهان, تندزاگرس در ايران هس
و نه از مشخصة , النهريني هستند اند؛ چرا که مفرغها نه واجد ويژگي خشونت بارز آثار بين آمده

برخوردارند؛ بلکه دنياي آکنده , شود حرکت پر انرژي که در اغلب آثار آسياي مرکزي ديده مي
الجيشي  موقعيت سوق, در عين حال. گذارند اري را به نمايش مياز خيال و موجودات پند

تأثير خود را بر هنر آن نيز بر جا , منطقة زاگرس و گذرگاه اقوام مختلف بودن اين منطقه
  .   ساز را در موارد بسيار وامدار اين اقوام نموده است گذاشته و هنرمند مفرغ

هر چند غالب اين آثار براي رفع  ؛هستند) سمبليك(آثار مفرغي لرستان آثاري رمزي 
 بلكه نشاني است از ,شد، ولي فرمها نزديك به آثار طبيعي نبوده نيازمنديهاي روزمره ساخته مي

 ة پروراندن عاطف,منظور از فرمهاي آنها. اي جوشان از تصاويري انتزاعي طبيعت و سرچشمه
ردن و يا تقديس كردن شيء اگر حس تحسين ك. زيبايي شناختي و انتقال اطلاعات با هم است

توان بيش از   اين آثار را مي,را بتوانيم جزء عاطفه زيبايي شناختي و يا حتي خود آن فرض كنيم
 در , مورد بحث اين است كهةنكت. قرار داد) از ديدگاه صرفاً هنري( آثار زيبا ةهر چيز در رد

ي از كاركرد كاربردي اشياء يش از تاريخ ورود به مرز جدايي كاركرد هنري و زيباشناختپهنر 
  . و در بسياري موارد تقريباً غيرممكن است,بسيار سخت

 هر دو دباي  ,يك شيء براي آنكه طبق معيارهاي زيباشناختي بتواند با ارزش تلقي شود
 ياين اصلي است كه بخوبي در اشيا. ويژگي كاربردي بودن و زيبا بودن را با هم داشته باشد

  .باشد فت و دنبال ميفلزي لرستان قابل يا
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 كه گويي , چنان با دقت و بر طبق اصول هنري ساخته و پرداخته شده, هنريي         اين اشيا
 گويي وي درتلاش بوده تا با , استهدف هنرمند نيز برانگيختن حس زيبايي شناختي بوده

حس در واقع او . ايجاد انگيزش در حس زيبايي شناختي به حس تقدس و پرستش دست يابد
تواند كاركردي بودن شيء توليدي خود را  زيبايي شناختي را مجرايي دانسته كه از طريق آن مي

  .به اثبات برساند
  
  نوشتها يپ
و فاده ازمنابع اينترنتي به دست تبا مفرغهاي لرستان با اسخصوص  باستان شناسان روسي در ةنظري ‐۱

اقوام کهن ساکن در  « در کتاب,علاوه بر اين . استذکر شدهکامل اين منابع در پايان مقاله فهرست 
  . تامارا تالبوت رايس به اين نظريه اشاره شده استةنوشت» آسياي مرکزي

شناسان رسيده  ييد باستانأ چهارم پيش از ميلاد به تة حضور فلزکاري در نقاط مختلف ايران از هزار ‐۲
شناسي و  باستانطلائي، حسن : ملهاز ج؛ مختلفي را نام برد توان مراجع و در اين خصوص مي است

  .۱۳۷۴ زمستان , تهران؛ سمت، اول قبل از ميلادةهنر ايران در هزار
  

  منابع 
سسه چاپ و انتشارات وزارت ؤم,  قومهاي کهن در آسياي مرکزي و فلات ايران:رقيه بهزادي، ‐۱

  .۱۳۷۳ تهران چاپ اول، امور خارجه،
  .۱۳۷۹  تهراننارستان،, ز تا امروز نقاشي ايران از ديربا:پاكباز، رويين ‐۲
 , دکتر رقيه بهزادية ترجم, اسلاميةهنرهاي باستاني آسياي مرکزي تا دور: رايس،تامارا تالبوت ‐۳

  .۱۳۷۲ تهران چاپ اول، تهران با همکاري نشر بردار،
 زمستان, تهران سمت، , اول قبل از ميلادةشناسي و هنر ايران در هزار باستان :طلائي، حسن ‐۴

۱۳۷۴. 

  .۱۳۷۶ تهران سازمان ميراث فرهنگي کشور،, لرستان در گذر تاريخ: حسين غضنفري، ‐۵
  .۱۳۷۶ تهران سازمان ميراث فرهنگي کشور،, مفرغهاي قابل تاريخ گذاري لرستان :پتر کالماير، ‐۶
  .۱۳۷۸  تهران  کارنگ،, خشايار بهاريةترجم, ايران کهن : جان کرتيس،‐۷
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چاپ سيزدهم شرکت , محمد معين ةترجم, ريخ ايران از آغاز تا اسلام تا:گيرشمن، رمان ‐۸
  .۱۳۳۶تهران ، علمي و فرهنگيانتشارات 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب،, دکتر عيسي بهنامة  ترجم,هنر ايران ماد و هخامنشي:  ________ ‐۹
  . ۱۳۴۶ تهران

  .۱۳۷۸، زمستان ۵دوم، شماره ، سال هنرنامه, مترجم علي رامين, »فرم معنادار«: بل، كلايو ‐۱۰
، هنر و مردم ,»برنزهاي لرستان و ارتباط احتمالي آن با مذهب مهر در دوران مادها«: بهنام، عيسي ‐۱۱

  .۱۳۵۲، ارديبهشت ۱۲۷شماره 
  .۱۳۴۵و مرداد  ، تير۴۵ و ۴۶ش  ،هنر ومردم ,»اشياء مفرغي لرستان«: اكبر علائي، علي ‐۱۲
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